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 در اولین نطق که در تیرماه ۹۳ 
انجام دادم، بــا عنوان «اقتصاد 
مقاومتی اقدام و عمل می خواهد نه شــعار و نمایش» 
سعی کردم روی نظام هزینه ای شهرداری با موارد ذیل 

متمرکز شوم.
اولین مورد عدم تداوم روند کنونی و ضرورت تحول 
ساختاری در نظام تأمین درآمد شهرداری تهران است؛ 
ماده ۱۷۴ قانون برنامه توســعه پنجم کشور شوراهای 
اســلامی و شــهرداری ها را مکلف کرده است تا پایان 
سال اول آن برنامه، نســبت به تدوین نظام درآمدهای 
پایداری شــهرداری ها اقدام کننــد، همچنین این ماده 
قانونی تأکید دارد مدیریت شــهری نســبت به تغییر در 
شــیوه و اخذ عوارض بــر املاک به عوارض ناشــی از 

مصرف و خدمات عمل کند. 
 به علاوه شــورای شــهر در چارچوب این قانون باید 
نســبت به تقویت ســازوکارهای نظارت بــر هزینه کردِ 
شــهرداری و برون ســپاری وظایــف قابل واگــذاری و 
هدایت به ســمت هزینه کرد در حوزه اصلی و وظایف 
قانونــی اقدام کند، اما هیچ گاه مدیریت شــهری تهران 
در این خصوص اقدام عملی و اجرائی نداشــته است. 
به عبارت روشــن پنج ســال فرصت اصلاح و بازنگری 
ســازوکارِ تأمین درآمد شــهرداری تهران از دست رفته 
اســت. امروز عــوارض آینده شــهر را می گیریم، تراکم 
می فروشــیم و حتی پیش فروش می کنیم و همان روز 
مصــرف می کنیم، پس آینــده و فردای این شــهر چه 

می شود؟ 
مســئله دوم اصل محوری رشــد بهره وری در نظام 
مدیریت اقتصادی و مالی شــهرداری تهران است. بند 
سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند 
سوم سیاست های اصلاح الگوی مصرف بر ارتقای رشد 
بهره وری در نظام اقتصــادی ملی و محلی تأکید دارد. 
شورای اســلامی شــهر تهران در تاریخ دوم مردادماه 
۱۳۹۰ با تصویــب و ابلاغ مصوبه «ســنجش و ارتقای 
بهره وری در شهرداری تهران» تکالیفی برای شهرداری 
منظور کرده اســت اما متأســفانه ایــن مصوبه در کنار 

صدها مصوبه دیگر خاک می خورد. 
این موضــوع را با چند مثال روشــن می کنم؛ ما در 
سنوات گذشته صدها پروژه را شروع و تکمیل کرده ایم، 
ولی واقعــا برای کارآمدی آنها فکــر نکرده ایم. صدها 
پروژه تجاری بزرگ مقیاس در اتوبان ها احداث کرده ایم، 

شــاهد مثال این نارســایی مجتمع تجــاری کورش در 
اتوبان ســتاری بین بزرگراه همت و حکیم است که هر 

سه بزرگراه را در آن محدوده قفل کرده است. 
صدها ســرای محله به نام جلب مشارکت مردم در 
کاربری های غیرفرهنگی و به ویژه در کاربری های ســبز 
احداث می کنیم، درحالی که در هر محله شــهر تهران 
چندین مسجد و حسینیه وجود دارد و سالانه  میلیاردها 
تومــان بابت آنها پــول تصویب می کنیــم، بدون آنکه 
چاره ای برای استفاده فرهنگی برای آنها اندیشه کنیم. 
عدم ارتباط ســرای محله با فرهنگ ســراها جای خود 
دارد و قصه مفصل دیگری است. نسبت این تشکیلات 
با منتخبان مردم در محلات یعنی شورایاری ها چیست؟ 
هیئت امنای تحمیلی به منتخبان محلات محصول چه 

فرایندی است؟ 
برای صدها باغ چندین ســاله به نام حقوق مکتسبه 
و مغایــر با دیــدگاه رهبری اجازه تخریــب می دهیم و 
ســالانه  میلیاردی پول برای خرید نهال، درختچه و گل 
«و آن هم گل لالــه» تصویب می کنیم، بدون آنکه فکر 
کنیم کــه برای تبدیل چند نهال به درختانی ۵۰ســاله،  
میلیون ها تومان در آینده باید هزینه کنیم. ســرانه تنها 
بــا نهال تعریف نمی شــود با عرصه و زمین محاســبه 
می شــود. کدام زمین در تهران باقی مانده که نهالی در 

آن کاشته شود؟ 
با اینکه سال هاست پسماند در اکثر شهرهای جهان؛ 
یک فرایند درآمدزا شــده است، ما ســالانه بالغ بر ۵۰۰ 
میلیارد تومــان پول برای مدیریــت و دفن آن تصویب 
می کنیــم، حال آنکه در چارچــوب قانون اجازه این کار 
را نداریم و همچنین بخش خصوصی هم آمادگی این 
سرمایه گذاری را دارد. این فهرست صدها مورد و شاهد 

دیگر دارد که از آنها می گذرم. 
 فقــط لازم اســت بیــان کنــم تقصیر اصلــی این 
نارســایی ها صرفــا بر عهده شــهرداری نیســت بلکه 
شــورای شــهر این اتفاقات را مصوب می کند. همگی 
می دانیم ایرادات حسابرســان منتخب شــورای شــهر 
درخصوص وضعیت مالی به ویــژه در بخش مصارف 
قابل تأمل و توجه اســت ولی با یک برخورد ســطحی 
از آنها عبور می کنیم و حاضر به اصلاح آنها نیســتیم. 
بدتــر آنکه این گونه تذکرات را با سیاســی کاری از رویه 
حقوقی و قانونی خارج می کنیم و غافل از آن هســتیم 
کــه دود این اقدامات غیرکارشناســی ما غیــر از مردم 

به چشــم چه کســی می رود؟ ما به عنوان شورای شهر 
تهــران واقعیــت مجموعه بدهی هــای بانکی و دیون 
پیمانکاران شــهرداری را به صورت فنی و کارشناســی 
نمی دانیم. هزینه تمام شــده پروژه ها در یک طیف ارائه 
می شود و هرکس یک عدد می گوید (نمونه پروژه صدر 
نیایش) این با شــفافیت مغایــرت دارد. این فرایندها با 

استانداردهای بین المللی تناقض دارد. 
در نطــق دوم که در تیرماه ۹۴ انجام شــد با عنوان 
«محیط زیست تهران قربانی سرمایه گذاری بانک ها» بر 

موارد ذیل تأکید داشتم: 
نقش بانک ها و مؤسســات مالی اعتباری در اقتصاد 
هــر کشــوری بســیار حیاتی بــوده و به همیــن دلیل 
برنامه ریــزی صحیح توزیع منابع از ســوی مســئولان 
اقتصــادی و نظــارت دقیق و مســتمر با اســتفاده از 
تکنیک هــای کارآمــد بر عملکرد بانک ها و مؤسســات 
اعتباری ضروری اســت. در بند ۱۹ سیاســت های کلی 
اقتصــاد مقاومتی ابلاغی ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ مقام معظم 
رهبــری بــه صراحت بــر «شفاف ســازیی اقتصادی و 
سالم ســازی آن و جلو گیری از اقدامــات، فعالیت ها و 
زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و تجاری و ارزی» 

تأکید مؤکد شده است. 
طبق اســتاندارهای بین المللی و ضوابط و مقررات 
بانکی در کشورهای پیشرفته، بانک ها مجاز به فعالیت 
غیربانکــی نبــوده و نمی تواننــد از منابع مــردم براي 
سرمایه گذاری در شرکت های اقماری خود استفاده کند. 
سرازیرشــدن منابع بانک ها به شرکت های زیرمجموعه 
یــا اقماری آنهــا، ضمن مغایرت با سیاســت های کلی 
اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری در نهایت منجر به 

اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود. 
دامــن زدن بــه ســوداگری در زمین و ســاختمان، 
مجتمع هــای تجاری، ارز و طلا و فعالیت های غیرمولد 
دیگــر کم ریســک و ســودآور، منجر به متوقف شــدن 
بخش هــای مولد اقتصــاد مانند صنعت و کشــاورزی 
ازبین بــردن جاذبــه  نقدینگــی،  بــه علــت کمبــود 
فعالیت هــای اقتصــادی مولــد و مورد نیــاز جامعه، 
توســعه فعالیت های غیرمولــد و درنهایت دامن زدن 
بــه رکــود اقتصادی جامعه می شــود. بنا بــه گزارش 
منتشرشــده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی 
ایران جنــاب آقای دکتر ســیف در تیرمــاه ۱۳۹۴، یک 
چهارم کل نقدینگی کشــور در اختیار مؤسسات پولی و 

بانکی غیرمجاز قرار داشته اســت. قاعدتا سهم عمده 
این منابع، در جریان ساخت وســازهای تجاری و اداری 
بزرگ مقیــاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرســازی 
جریان دارد و این ساختارهای غیرقانونی تلاش می کنند 
نسبت به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیت شده 
درباره به جریان انداختن ساخت وســاز براي سوداگری و 

بورس بازی تجاری اقدام کنند. 
مشــاهدات تجربــی و عینی نشــان می دهد میزان 
درخــور توجهی از ساخت وســازها در کلان شــهرها و 
به ویژه شهر تهران، به انحای گوناگون، ازسوي بانک ها 
و مؤسســات پولــی و مالی صــورت می گیــرد. اغلب 
برج هــای بلندمرتبه تجاری نام و نشــانی از بانک ها را 
با خود به همراه دارند. امروزه کمتر بنای بلندمرتبه در 
تهران یافت می شــود که بانک های دولتی و خصوصی 
به یکی از عناوین ســازنده، مشــارکت کننده، کارفرما یا 
پیمانکار در احداث آن حضور نداشــته باشد. این حجم 
گســترده ساخت وســاز ها و تملــک امــوال غیرمنقول 
ازســوي بانک ها یا شرکت های وابســته این سؤال را به 
ذهن متبادر می کند که آیا بانک ها و شرکت های وابسته 
از نظــر قانونی مجاز بــه ساخت وســاز، تملک اموال 
غیرمنقول در کلان شهرها، احداث مجتمع های تجاری 

و مسکونی عظیم و امثالهم هستند یا خیر؟ 
در مــرداد ۹۴ نطقی با عنــوان قرائت قانون راهبرد 
صیانت از باغات و فضای ســبز شــهر تهران در صحن 
شــورا قرائت کردم که اهم آن را می توان در موارد ذیل 
خلاصه کرد. برداشــتم این بود که شاید نگاه صحیحی 
از روح قانون در این  باره وجود نداشته باشد؛ بنابراین این 
نطق را از منظر کلان تهران در حوزه سرانه های فضای 

سبز با این محورها انجام دادم: 
در شــرایطی که ســهم جمعیتی شــهر تهــران از 
جمعیت شــهری کل کشــور بالغ بر ۱۹  درصد برآورد 
می شــود و از طرف دیگــر مطابق با آمارهای رســمی 
بیــش از ۱۵  درصــد از کل آلاینده های منتشرشــده در 
ســطح ایران در شهر تهران انتشــار می یابد، «بازنگری 
ســاختاری در رفتار و کارکرد مدیریت شهری را الزامی 
گریزناپذیــر کــرده اســت». واقعیت این اســت تجربه 
چندین ســاله شــخصی و فهم عام از تجربه مدیریت 
شــهری ملی و بین المللی، بر این باور استوارم می کند 
کــه «دگرگونی بزرگی» در شــرایط کنونی لازم اســت 
و شــروع این دگرگونی باید از شــورای اســلامی شهر 

و مجموعــه مدیریت شــهری صورت گیــرد. محتوای 
این دگرگونی چیزی جز بازگشــت بــه «متن و محتوای 
قانون» نیست؛ اگر قانون از نگاه شهروندی و قانون گذار 
قرائت و اجرا شــود، محصول شهر کنونی نخواهد بود. 
«دگرگونی بزرگ مطرح  شــده»، مستلزم بازنگری رفتار 
مدیریتی با شهر اســت. اگر به جای اجازه ساخت وساز 
با ســطح اشتغال اســمی ۳۰ درصد مساحت زمین در 
باغات تهران، در آن زمان شورای شهر تکلیف به تأمین 
آب خام برای باغات و در صورت عدم همراهی مالک، 
تملک باغ و تبدیل آن به پارک عمومی در شــهر تهران 
می کرد؛ اکنون ضمن اجرای قانون، ما در چه وضعیتی 
بودیــم؟ آیا با وجود جمعیت روزانه ۱۰٫۵میلیون نفری، 
تنها و تنها هزارو ۵۶۴ پارک عمومی با ســرانه ۲٫۵ متر 
داشتیم. این الزامات قانون است که باور من را عمیق تر 
می کند کــه دگرگونی بزرگ جز بازگشــت به قانون در 
مدیریت شــهری نیســت. باور کنید دگرگونی بزرگ ما 
بازگشــت به واژه به واژه قانون اســت؛ به گشت فضای 
زیســتی شــهر در گرو قرائت دقیق قانون اســت. نکته 
فاجعه آمیز تــر و مهمــی که مغفول مانده، این اســت 
که دوســتان شــورا باید توجه کنند متأسفانه زمانی که 
این مصوبه برج باغ از ســوي شــورای اسلامی شهر در 
سال ۸۲ و ۸۳ تصویب و به شهرداری ابلاغ شد، تراکم 
مــلاک عمل املاک در تهــران ۲۴۰ درصد (چهار طبقه 
با ۶۰  درصد ســطح اشــغال) بود که با احتســاب یک 
طبقه تشــویقی، حداکثر یک برج ۹ طبقه می شود؛ این 
درحالی اســت که اکنون در طرح تفصیلی جدید شهر 
تهران با پهنه هایی روبه رو هســتیم کــه تا ۴۴۰  درصد 
تراکم و بیشــتر را شامل می شوند و عملا با اعطای یک 
طبقه تشــویقی مصوبه فوق، تعداد طبقات تا بیش از 
۱۵ طبقه نیز می رســد. (که البته بعــد از این نطق این 

رویه تا حد قابل توجهی اصلاح شد) .
در شــهریور ســال ۱۳۹۴ در نطقی بــا عنوان «عهد 
ما با مردم این نبود» تأکید داشــتم ضروری اســت یک  
بار هم که شــده دســتاوردهای خود را در پیشگاه خدا 
و مردمی که وکالت آنها را در اداره کلان شــهری مانند 
تهــران بر عهده داریم، در محک قضاوت و ارزیابی قرار 
دهیم و اثربخشــی و کارآمدی نهاد شــورای اســلامی 
شــهر تهــران را در روند تصمیم ســازی ها و اداره امور 
شــهر، واکاوی کنیم و دلایل و ریشه های توفیق و عدم 
توفیق شورا را در دستیابی به اهداف و وظایفش، بدون 

درنظر گرفتن مصلحت، منفعت و جناح و عقیده، مورد 
آسیب شناســی قرار دهیم. در ســخن از جایگاه و شأن 
قانونی شورا همین بس که طبق اصل صدوسوم قانون 
اساسی استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری 
که از طرف دولت تعیین می شــوند در حدود اختیارات 
شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، یا آنکه 
مطابــق با قانون و نگاه امام (ره)  کار ویژه های نظارت و 
مقررات گذاری شورای شهر بر تمام دستگاه ها و مدیران 
اجرائی شهر، ســاری و جاری است. معنای این اصول، 
حکمروایی شایســته و مدیریت یکپارچه محلی است. 
آیا شورای کنونی شهر تهران هیچ نسبتی با این جایگاه 
دارد؟ در آذر مــاه ۱۳۹۵ نطقی با عنوان «اندر احوالات 
کمیســیون ماده پنج و شــهرک قدس» داشــتم که به 
بررســی طرح تفصیلی تهران به منظور ســاماندهی و 
ارتقای شــرایط زندگی کلان شهر تهران پرداختم. طرح 
تفصیلی ســاختار پهنه بندی را به عنوان اصل محوری 
هدایــت و نظــارت برساخت وســاز تهران بــه منظور 
جلوگیری از تداخــل غیرضروری کاربری هــا و ارتقای 
کیفیت محیط شهری قرار داده است؛ بنابراین بر اساس 
مقایســه سرانه ها و سطوح پیشــنهادی میزان خدمات 
موجود با میزان خدمات موردنیاز تطبیق داده می شود 
و قاعدتا بر اساس این مقایسه و با توجه به استاندارد ها، 
سهمی از مساحت در عرصه و بنا به کاربری های مورد 
نیاز اختصــاص می یابد. اما در عمل شــاهد هســتیم 
ســاختارهای اقتصادی، قبل از رونمایی طرح تفصیلی 
این پهنه ها را شناســایی و به تملک درآورده اند. سپس 
بــا توجه به ســودآوری کاربری تجــاری، بخش عمده 
این اراضی به تدریج بــدون توجه به تأمین خدمات زیر 
سیطره ساخت وساز تجاری، خارج از نیاز و اولویت قرار 
گرفته اســت. سهم ســرانه های تجاری در شهر تهران 
به خوبی این موضوع را روشــن می کنــد. در این میان، 
سکوت و همراهی کمیسیون ماده پنج نیز جای تعجب 
و سؤال دارد. برای اثبات این مدعا مواردی را به روشنی 
در شــهرک قدس برای افکار عمومــی در این نطق به 
نمایش گذاشــتم. در تمام دوره شــورای چهارم تلاش 
کردم تخصصی عمل کنم و از حواشــی سیاسی به دور 
باشــم؛ چراکه معتقدم این شهر با این حجم معضلات 
چاره ای جز گزاره تخصص گرایی علاج درد آن نخواهد 
بود. امیدوارم در شــورای پنجــم وزن تخصص به هر 

ترکیب دیگری بچربد.

بازخوانی مواضع حقانی در ۴سال دوره چهارم شورا

سهم شورا در اداره تهران

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران می گوید: میدان 
ولیعصر (عج) را باید از ارتفاع و با هلیکوپتر یا از بام ساختمان های 
چند طبقه مشاهده کنیم تا متوجه شویم آن پایین چه خبر است و 

چه اتفاقی در این میدان رخ داده. 
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ شــهرداری تهران، جمعه، ۲۰ 
اســفند ۹۵ ســازه زیرزمینی وســط میدان ولیعصر را افتتاح کرد. 
ســازه ای که نام «ایوان انتظار» را برایش انتخاب کرده اند. مدیران 
شــهری به این ساختمان، پلازا می گویند و کسبه اطراف، نامش را 

پاساژ گذاشته اند. 
به هرحال هفت طبقه اســت، ورودی اصلی ایســتگاه میدان 
ولیعصر در خطوط ســه و شش اســت و البته شهرداری فضایی 
را بــه فعالیت های فرهنگی اختصاص داده. این در حالی اســت 
که واحدهای تجاری هم در این ســازه زیرزمینی پیش بینی شــده 
اســت. شــهرداری تهران گفته با این پروژه اولویــت را به پیاده ها 
داده. معاون شــهردار گفته اســت: «پلازا بــه میدانی که جهت 
تسهیل عبور و مرور و استفاده بهتر از محیط شهری ساخته شده، 
گفته می شــود. این بنــا دعوت کننده مردم اســت و معماری آن  
سادگی، بی تکلفی و در عین حال خلوص و زیبایی را القا می کند».و 
البته شــهردار هم گفته: «ایــن میدان با افتتاح ایــوان انتظار یک 
فرصت بزرگ اجتماعــی و فرهنگی را در تهــران فراهم می کند. 
به این ترتیب مترو از حالت صرف حمل ونقلی خارج و ایستگاه های 
آن مخصوصــا ایوان انتظــار میدان ولیعصر (عــج) به یک مرکز 
اجتماعی و فرهنگی تبدیل می شــود که ایــن فضا می تواند محل 

برپایی نمایشگاه ها و فعالیت های هنری باشد».
اما محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی 
شــهر تهران، انتقادات تندی به این ســاختمان زیرزمینی دارد. او 
دراین باره به خبرآنلاین می گوید: پلازا، یک فضای باز عمومی است 

که در آن عنصر پیاده نســبت به عنصر ســواره ارجحیت دارد؛ اما 
سؤالی که در این میان مطرح می شود، این است که آیا بردن عابران 
پیاده بــه زیر زمین در این میدان، به معنای آن اســت که پیاده ها 

نسبت به سواره ها اولویت دارند؟ 
او می گوید: پاسخ به این پرسش قطعا منفی است، هنگامی که 
تراز منفی یک به عبور عابران پیاده اختصاص پیدا کند و پیاده ها به 
زیر زمین منتقل شوند تا تراز هم سطح برای خودروها خلوت شود؛ 

یعنی سواره ها نسبت به پیاده ها ارجحیت دارند. 
وی گفت: وقتی عابران پیاده را در زیرگذر چهارراه ولیعصر (عج) 
و پلازای میدان ولیعصر (عج) به زیر زمین منتقل می کنیم؛ اما برای 
خودروها در معبری مانند بزرگــراه طبقاتی صدر، علاوه بر امکان 
تردد هم ســطح، حرکت بر فراز زمین را نیــز با صرف هزینه گزاف 
ممکن می کنیم، این به آن معناســت که رویکرد مدیریت شهری، 

اولویت سواره ها نسبت به پیاده هاست. 
سازه میدان ولیعصر )عج(بیشتر شبیه «زیرگذر» است

به عقیده رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران پلازای 
میدان ولیعصر (عج) بیشــتر از آنکه شــبیه یک فضای باز عمومی 
باشــد، به زیرگذر عابر پیاده شــباهت دارد و نقــش آن به عنوان 
زیرگذر پررنگ تر است، این سازه به شکلی طراحی شده که عابران 
از ســطح میدان، به جای مشــاهده و درک آنچه زیر سطح میدان 

اتفاق افتاده، نرده می بینند. 
حقانــی می گوید: معابر پیاده رو و خطوط دوچرخه ســواری از 

شــاخص های «شــهر پایدار» و انبوه عابران و دوچرخه ســوارانی 
که با آرامش، ایمنی و نشــاط در ســطح شهر تردد می کنند، نیز از 
ویژگی های «شــهر شاد» محسوب می شــود، سؤالی که در این باره 
مطرح می شــود، این است که شهر تهران با مؤلفه های یک «شهر 

پایدار» یا یک «شهر شاد» چقدر انطباق دارد؟ 
او گفت: شــهر توسعه یافته، شهری است که در برنامه ریزی ها 
و پروژه های شــهری، اصل و محور کار، شــهروندان هســتند، نه 
خودروها. به شهری توسعه یافته می گویند که به جای اینکه شهر 
و معابر شــهری در خدمت سرعت بیشتر ســواره ها باشند، امکان 

حرکت ایمن و روان پیاده ها را فراهم کنند. 
مقصد تهران، «شهر خودرومحور» است

رئیس کمیته محیط زیســت شورای شــهر تهران معتقد است 
که پایتخت به ســمت انســان محوری حرکت نمی کند. امکانات 
و تســهیلات گســترده برای تحرک، مکث و توقف عابــران پیاده، 
نشــان دهنده رشــد یک شــهر و حرکت آن شــهر در مسیر شهر 
انســان محور اســت؛ اما رویکرد پروژه های شــهری تهران به  نفع 
خودروها و در جهت حرکت در مســیری اســت که مقصد آن به 

شهر خودرومحور ختم می شود. 
حقانی دراین بــاره می گوید: وقتی عابران پیــاده را به زحمت 
می اندازیــم و آنها را به ناچار به زیــر زمین می بریم، این به معنای 
آن اســت که روی زمین را خلوت می کنیم تا خودروها با ســرعت 
بیشــتر و زحمــت کمتری تردد کننــد؛ اولین مفهومــی که از این 

اقدام اســتنباط و به ذهن متبادر می شــود، آن است که در اجرای 
پروژه های شهری، سواره ها مقدم بر پیاده ها هستند. 

او گفت: در شــهر شــلوغ و متراکــم تهران، چــاره ای نداریم 
جز آنکه نســبت به توســعه زیر ســطحی اقدام کنیــم. نکته ای 
که در این میان وجود دارد، آن اســت که توســعه زیر سطحی باید 
با هدف انتقال بخشــی از حمل ونقل ســواره به زیرزمین باشد تا 
حرکت پیاده بر روی زمین در جریان باشد، نه اینکه عابران پیاده را 

به عمق زمین منتقل کنیم. 
تهران؛ شهر سواره هاست، نه پیاده ها

رئیس کمیته محیط زیســت شــورای شــهر تهران با اشاره به 
تعریف پــلازا گفت: با توجه به تعریف پــلازا به عنوان یک فضای 
فراخ و مفرح شهری، سازه میدان ولیعصر (عج) بیشتر یک گذرگاه 
زیر زمینــی به منظور دسترســی عابــران پیاده اســت، در اجرای 
پروژه های شــهری، باید توجه داشــته باشــیم که ایجــاد ارتباط 
معنادار میان فضای رو ســطحی و زیر سطحی بسیار مهم است و 
این نکته موضوعی اســت که در میدان ولیعصر (عج) مورد توجه 
قرار نگرفته است. حقانی معتقد است: هدایت عابران پیاده به زیر 
زمین، برای اینکه خودروها به سرعت و سهولت از روی زمین عبور 
کنند، نه تنها نســبتی با مؤلفه های شهر انســان محور ندارد؛ بلکه 
ویژگی شاخص شهر خودرومحور محسوب می شود، به شهری که 
خودروها در پیاده روهــا و کوچه پس کوچه های آن پارک می کنند 
و موتورســیکلت ها بی محابا از لابه لای عابران پیاده در پیاده روها 

رد می شــوند و شــهروندان پیاده در آن نه هنــگام عبور از عرض 
خیابــان امنیت دارند و نه هنگام عبور از طول پیاده رو، جز شــهر 

خودرومحور چه نام دیگری می توان گذاشت؟ 
او می گوید: پیامی کــه از انتقال پیاده ها به زیر زمین، نه تنها به 
متخصصان امور شــهری بلکه به هر ناظر آگاهی منتقل می شود، 
این است که «تهران؛ شــهر سواره هاست، نه پیاده ها»، تردد انبوه 
خودروها و استفاده روزافزون از خودروی شخصی، ازدیاد مصرف 
ســوخت، تشدید تراکم ترافیک و افزایش آلودگی هوا از جمله آثار 

و پیامدهای شهر خودرومحور است. 
برای خودروها «فرش قرمز» پهن می کنند

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با کنایه می گوید: 
میــدان ولیعصر (عــج)  را باید از ارتفــاع و با هلیکوپتــر یا از بام 
ســاختمان های چند طبقه مشاهده کنیم تا متوجه شویم آن پایین 
چه خبر اســت و چه اتفاقی در این میدان رخ داده. وقتی سازه ای 
در میدان مرکزی شــهر قرار دارد؛ اما نمی تواند با شهروندانی که 
از همــان محل رفت وآمد می کنند، ارتباط و تعامل برقرار کند، این 
امر نشان می دهد که ملاحظات اجتماعی و فرهنگی در معماری 
آن نادیده گرفته شده است. او می گوید: شهر انسان محور، شهری 
نیســت که در آن عابران پیاده را به زیر زمین منتقل کنیم؛ اما برای 
خودروها «فرش قرمز» پهن کنیم. برای اینکه خودروها به راحتی 
و به ســرعت رفت و آمد کنند، به اختصاص فضای هم ســطح نیز 
بــه آنها اکتفا نمی کنیــم و برای آنها بزرگــراه طبقاتی نیز احداث 
می کنیم. به گفته حقانی، انتقــال پیاده ها به فضای منهای یک و 
پایین تر و در مقابل هدایت ســواره ها به فضــای به علاوه یک در 
شــهر تهران، متأثر از نوع نگرش و نشان دهنده رویکردی است که 
به افراد پیاده به عنوان «شــهروندان درجه دو» و به افراد ســواره 

به عنوان «شهروندان درجه یک» نگاه می کند.

انتقاد از شهرداری درباره پلازای  ولیعصر
 باید با هلیکوپتر رفت بالا و دید در وسط میدان  ولیعصر چه  خبر است! 

ادامه از صفحه اول


